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Abstract 
Introduction: Methodology is a process knowledge that consists of 

several steps, and research strategies are one of these steps and among 
the key topics of this knowledge. Therefore, one of the necessary tasks 
for a precise understanding of the methodology of Islamic philosophy 
is to know the research strategies of this philosophical trend. The 
strategy is the direction of the research and the type of techniques, 
methods, approaches and attitudes used in the research. Explaining 
that when we face a problem, we must specify what our problem is? 
How do we approach the problem to solve it? Where is the starting 
point for problem solving? Do we have an end point for problem 
solving or do we reach an end point in the process of problem 
solving? That is, do we have a general answer that we want to reach or 
do we not know what answer we want to achieve? What are the 
techniques we want to use? What are the problem solving methods? 
What are problem solving approaches? What are the problem solving 
attitudes? What is our design to solve the problem? Facing these 
questions, we have to adopt a suitable strategy. Professor Mohammad 
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Taqi Misbah Yazdi is one of the great Islamic philosophers and 
thinkers, who in Islamic wisdom, including the methodology of 
Islamic wisdom; He has a precise, critical and innovative view and has 
placed his philosophical thoughts in the field of confrontation with the 
thoughts of Western philosophers . 

Method of Study: In this article, the authors focus on the book of 
Misbah's Philosophy Education using the interpretive strategy and 
explanatory-analytical method and extract the strategies of Misbah's 
mixed philosophical research from this work. Because this book is one 
of the important works of philosophizing of Islamic philosophy, which 
contains the philosophical views of Professor Misbah Yazdi, and is 
not a summary, description and interpretation of the views of other 
Islamic philosophers.  

Findings: We have divided the strategies of philosophical research 
into two simple and mixed parts, which simple research strategies 
include deductive strategy, analytical strategy, inductive strategy, 
interpretive strategy and intuitive strategy. Also, mixed strategies are 
the result of mixing two or more simple strategies with each other. 
Professor Misbah in his philosophical views of the mixed strategies of 
1- analytical-deductive; 2- analytical- deductive-interpretive second 
type; 3- analytical- deductive-interpretive second type-intuitive; 4- 
analytical-interpretive first and second type; 5- analytical-interpretive 
type two; 6- analytical-interpretive second type-inductive; and 7- 
analogical-interpretive second type has been used . 

Conclusion: Research strategies are one of the stages and steps of 
the methodology of philosophy, which are not exclusive to a 
philosopher and philosophical school; Rather, every philosophical 
research has a research strategy. Of course, a philosopher may not use 
mixed strategies and believes in simple strategies or may use other 
types of mixed strategies. Research strategies, direct the flow of the 
philosopher's philosophizing and knowing these strategies and their 
application in philosophizing will make this flow purposeful. 

Keywords: Methodology, Mixed research strategy, Islamic 
wisdom, Misbah Yazdi. 



 

  

  
  

    كيبيرتي پژوهش هايياستراتژ
   ي؛در حكمت اسلام 

 استاد مصباح  مطالعه موردي آموزش فلسفه
 حسامالدين مؤمني شهركي*
 عبدالحسين خسروپناه** 

 چكيده 

مهمي از  حوزه كي  در  مباحث  استراتژيروش  ترين  در شناسي،  آن  به  پرداختن  كه  است  پژوهش  هاي 

مي است.  پيشينه  بدون  اسلامي  استراتژيفلسفه  پژوهشي  توان  بخش   ردهاي  دو  بر  را  اسلامي  فلسفه 

استراتژي  بسيط نمود.  تقسيم  تركيبي  عبارتو  بسيط  پژوهشي  استراتژي هاي  قياسي،  استراتژي  از  اند 

تحليلي، استراتژي استقرايي، استراتژي تفسيري و استراتژي شهودي. تحقيق حاضر پس از ارائه تعريف از  

تحليلي در پي پاسخ به اين مسئله  - روش تبييني  ري و  يساستراتژي تفهاي تركيبي با استفاده از  استراتژي

استراتژي كه  اينكه  است  نتيجه  است.  اسلامي چگونه  استاد مصباح در حكمت  تركيبي  پژوهشي  هاي 

استراتژي از  اسلامي  حكمت  در  تحليلي وي  تركيبيِ  تحليلي- هاي  دوم،  - قياسي- قياسي،  نوع  تفسيري 

دوم- قياسي- تحليلي نوع  تح -تفسيري  تحليلي- لي يلشهودي،  دوم،  و  اول  نوع  نوع -تفسيري  تفسيري 

 تفسيري نوع دوم استفاده نموده است.- استقرائي و قياسي- تفسيري نوع دوم- دوم، تحليلي 

  استراتژي پژوهشي تركيبي، حكمت اسلامي، مصباح يزدي. شناسي، روشواژگان كليدي:  

 

 hesamaldin.momeni@gmail.com                   پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي. *

  استاد گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (نويسنده مسئول).  **
       khosropanahdezfuli@gmail.com 

 ١٤٠١/ ٢٦/٠٦تاريخ تأييد:                 ١٤/٠٤/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن  نشريه علمي 

  ١٤٠١زمستان  ،  ٩٢  شماره   ، وسوم ست ي ب   دوره 
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  مقدمه
هاي  استراتژياست كه    هاز چندين گام تشكيل شداست كه    ينديفرا  يدانش  شناسيوشر 

از  يكي  پس  است.  دانش  اين  كليدي  مباحث  جمله  از  و  مراحل  اين  از  يكي  پژوهشي 

روش دقيق  فهم  براي  لازم  استراتژيكارهاي  شناخت  اسلامي،  فلسفه  هاي شناسي 

استاد   است.  فلسفي  جريان  اين  يزديپژوهشي  مصباح  شمار  محمدتقي  و    در  فيلسوفان 

است  اسلامي  بزرگ  از جمله روش  متفكران  و  اسلامي  در حكمت  شناسي حكمت  كه 

هاي فلسفي خويش را در  اسلامي، داراي نگاهي دقيق، نقّادانه و نوآورانه است و انديشه 

 هاي فلاسفه غربي قرار داده است. ميدان مواجهه با انديشه

  مسئله اين پژوهش عبارت است از اينكه: 

  حكمت اسلامي چگونه است؟ در  مصباحهاي پژوهشي تركيبي استاد استراتژي

تحليلي  - روش تبييني  استراتژي تفسيري و  نگارندگان در مقاله حاضر با استفاده از  

بر كتاب   را  استراتژي  مصباحاستاد    آموزش فلسفهتمركز خويش  هاي پژوهش گذاشته، 

تركيبي استاد   اثر استخراج مي  مصباحفلسفيِ  اين  از  از  را  اين كتاب يكي  كنند؛ چراكه 

فلسفههمآثار   ديدگاهم  كه حاوي  است  اسلامي  استاد ورزي حكمت  خود  فلسفي  هاي 

  است و به صورت تعليقه شرح و تفسير آراي ساير فلاسفه اسلامي نيست.  مصباح يزدي

ها و  يافت ره در كتاب  -شناسي علوم»  در مقاله «روش  عسكري سليماني اميريآقاي  

نظر    رهاوردها  زير  نويسندگان،  از  جمعي  فتحعلي، حم(تأليف  محمود  و  رجبي  مود 

خميني،  ١جلد امام  پژوهشي  و  آموزشي  مؤسسه  قم:  چون   - ١٣٩٥،  مباحثي  به 

طبقهاصطلاح  و  تقسيم  علوم،  و  علم  ملاكشناسي  علوم،  دستهبندي  يا  هاي  علوم  بندي 

ارتباط   مسئله،  موضوع  و  علم  موضوع  رابطه  علم،  مسائل  علوم،  موضوع  علوم،  تمايز 

ش تحقيق، روش تعقلي و روش تجربي و قلمرو آنها از منظر استاد  ور علوم با يكديگر،  
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پرداخته است. بر اساس آنچه بيان گرديد، روشن است كه مقاله كمتر به حوزه   مصباح

استراتژيروش از  و  نموده  توجه  فلسفه  استاد  شناسي  فلسفي  پژوهش  هيچ    مصباحهاي 

  سخني به ميان نيامده است. 

اي در خصوص  اين است كه مقاله، كتاب و طرح پژوهشي  نوآوري مقاله پيش رو در 

با اين موضوع خاص به رشته تحرير در استراتژي نيز  هاي پژوهشي در فلسفه اسلامي و 

  نيامده است. 
  شناسي روشالف) 

و    يدانش  )Methodology(شناسي  وشر  دارا  ينديفراساختارمند  كه    مراحلِ   ياست 

 هاست. ها، رويكردها و رهيافتروشها،  كيتكن،  اهياستراتژها،  ميپارادا،  يفلسف  يمبان

كند كه شود و مشخص ميشناسي دانشي است كه از مرحله مباني فلسفي شروع مي روش

اند و سپس مبتني بر اين مباني فلسفي، اصول و پارادايم  اي گزينش شدهچه مباني فلسفي

مي آنانتخاب  و  استراتژيشوند  يا  استراتژي  ا گاه  مناسبي  ميختهاي  گام اذ  در  گردند. 

تكنيك قبل،  مراحل  اساس  بر  روشبعدي  رهيافتها،  و  رويكردها  حل  ها،  براي  هايي 

مي بسته  كار  به  مي مسئله  داده  پاسخ  پژوهش  مسئله  و  شناخت  شوند  براي  پس  شود. 

ها،  شناسي يك علم بايد فرايندي را در نظر گرفت كه شامل مباني فلسفي، پارادايمروش

 هاست. ها رويكردها و رهيافتها، روشتكنيك ، اهاستراتژي
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  شناسي اختار فرايندي دانش روشس

فلسفي در روش)Philosophical Foundations(  مباني  كه  كاربرد  اي  فلسفه  شناسي 

معرفت  مباني  بيشتر  معرفتدارند،  استاد  شناسي  مبناگرايي   مصباحاند.  رئاليسم  به  قايل 

مبنا اين  اساس  بر  كه  نسبيمعرفت  ي است  و  شكاكيت  نفي  نظريه شناختي  گرايي، 

 . )١٩و  ١٢درس ، ١، ج١٣٩٤،  ي زدي مصباح(ر.ك:  گرددمطابقت و نظريه بداهت مطرح مي

چارچوب و الگويي است مشتمل بر اصول مستخرج از مباني   )Paradigm(پارادايم  

استراتژي كه  ميفلسفي  جهت  را  ميها  استراتژي  و  اصولدهد  اين  را   خواهد  اصل  يا 

را مي پارادايم حكمت صدرايي  كند.  مفاهيم فلسفي،  توان مدللعملياتي  الهياتي  سازيِ 

علاوه بر استفاده    مصباح. استاد  )١١٣٠، ص ٢، ج١٣٨٢(ملاصدرا،    عرفاني و طبيعي دانست

امتداد   را  فلسفه  كه  اين است  دنبال  به  است،  بر حكمت صدرايي حاكم  اصولي كه  از 

هاي غربي و علوم انساني و اجتماعي  وگوي او با فلسفهند. گفتهداجتماعي و سياسي  

ر.ك:  (هاي مضاف بر مبناي همين چارچوب شكل گرفته است  و ورود به ميدان فلسفه

يزدي،   استاد  )١٣٩٠مصباح  نوصدرايي  فلسفه  پارادايم  درواقع  از    مصباح.  است  عبارت 

الهياتي مفاهيم فلسفي و عرفاني و اجتماعيمدلل سازي مفاهيم فلسفي و عرفاني  سازي 

  سازي مفاهيم فلسفي و عرفاني). سازي الهياتي و اجتماعي (مدلل

  يبرا  هاييمجموعه روش  ايمنطق    )Research Strategies(  پژوهش  هايياستراتژ

پرسش  ييپاسخگو به   هايبه  پرسشپژوهش  چرا  يستيچ   هايخصوص  م  ييو  ي فراهم 
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نقطه شروع  شود،  يم  دهينام  زين   يقاتيمنطق تحق  يكه گاه  يپژوهش  ياستراتژ  كي.  آورند

مراحل مجموعه  م   ي و  معلوم  م  كنديرا  رهگذر  آن  از  پرسش  توانيكه  و    »چه«  يهابه 

است؛    يو اساس هر طرح پژوهش  هيپا  يپژوهش  ياستراتژ  ك ي  دنيبرگز  پاسخ داد.   »چرا«

برنامه  يط  ديابدارد كه    يگريد  هايميبر همه تصم  ياديتأثير ز  يپژوهش  ياستراتژ  رايز

طراح  يزري تحق  كي  يو  استراتژ  يقاتيپروژه  شوند.   هاي روش  يپژوهش  يهاياتخاذ 

پرسش  ييپاسخگو  يبرا  يمتفاوت م  هايبه  دست  به  شامل   دهنديپژوهش  كه 

  ژه يو  ات ياست. خصوص   انينقطه پا   كي مرحله و    نينقطه شروع، چند  كيكردن  مشخص

ي گوناگون را مشخص م هاي استراتژي كه هاستنآ يانيو مراحل م انينقاط آغاز و پا نيا

  . )١٣٥-١١٩، ص ١٣٩٩،  يكي(بل كند

 را  آن  اطلاعات كه  گردآوري  وعبارت است از ابزار كسب    )Technique(  كي تكن

پيمايشينمونه  به  را  ميداني  و  ايكتابخانه  و  ميداني  به   منشعب   آزمايشي  و  پژوهي، 

به پاسخ مسئله به جمع  دني و رس   هوضوح صورت مسئل  يدر راستا  سازند. پژوهشگرمي

شناسي حكمت اسلامي تكنيك مورد استفاده در روش  . پردازديپژوهش م  هايداده   آوري

از  اي است كه  تكنيك كتابخانه ، شناسايي منابع مكتوب حكيمان مسلمان و آنمنظور 

  هاست. مدعيات آن استخراج

د (ابزار  و قواع  اصول،  يكاربست مبان  يعبارت است از چگونگ   )Method(  روش

منابع معرفت/ ماده و صورت)   براي فهم، توصيف،  كه در مراحل گوناگون پژوهش  و 

 ةحل مسئل  تاًيشدن به پاسخ مسئله و نهاك يدر جهت نزدداوري و توليد معرفت و نظريه  

  . ردگييپژوهش صورت م

و   )Approach(رويكرد   عالمان  جمعي  نگرش  و  ديد  زاويه  از  است  عبارت 

عبارت   )Attitude(رهيافت  ؛ همچنين  پيدايش يك نظريه يا انديشه معيني  ر د  متخصصان
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در پيدايش يك نظريه    محققانديد و نگرش شخصي عالمان و    ة دامن،  افق ،  است از زاويه

وجود    همانند ديگر نوصدرائيان در برخي مسائل همچون  مصباحاستاد    . يا انديشه معيني

البته با غلظتي كمتر؛ اما رهيافت شخصي  -   داراي رويكرد عرفاني و ديني است  عليت   و

شناسي فلسفه و علم فلسفه عبارت است از پايبندي به روش عقلي و  استاد در حوزه روش

  تحليلي و تمييز فلسفه از عرفان و دين است. 
  هاي پژوهش استراتژيب) 

استراتژيا بحث  علوم  صل  در  و  است  شده  اجتماعي  علوم  وارد  مديريت  دانش  از  ها 

برشمرده  ياجتماع پژوهش  استراتژي  چهار  استراتژينيز  مياند.  را  پژوهش  توان  هاي 

نگارندگان   دانست.  پژوهش  منطق  و  پژوهش  مديريت  فرايند  پژوهش،  كلان  مديريت 

ارائه دهند استراتژي  از  تعريف جديدي  ندارند  معنا  قصد  بلكه مي   و جعل  خواهند كنند؛ 

  عي را وارد مصداق فلسفه نمايند. ام استراتژي با همين تعريف موجود در علوم اجت

هاي  افتيره  ها وكردي ، روهاروشها،  كي نوع تكن  دهنده پژوهش وجهت  ياستراتژ

پژوهش در  استفاده  روبهاست   مورد  مسئله  با  ما  وقتي  اينكه  توضيح  مي.  بايد  رو  شويم 

مشخص كنيم كه مسئله ما چيست؟ نحوه ورود ما به مسئله براي حل آن چگونه است؟  

يا اينكه   هنقط آيا ما نقطه پاياني براي حل مسئله داريم  آغاز براي حل مسئله كجاست؟ 

يابيم؟ يعني يك جواب اجمالي داريم كه  در فرايند حل مسئله به يك نقطه پايان دست مي

نميمي اينكه  يا  برسيم  آن  به  ميخواهيم  جوابي  چه  به  يابيم؟  دانيم  دست  خواهيم 

ميتكنيك  كه  استهايي  كدام افخواهيم  كنيم،  روشده  چيست؟ اند؟  مسئله  حل  هاي 

براي حل    هاي حل مسئله چيست؟رويكردهاي حل مسئله چيست؟ رهيافت طراحي ما 

  مسئله چيست؟ در مواجهه با اين سؤالات ما بايد استراتژي مناسبي در پيش بگيريم. 

كه    ماي و تركيبي تقسيم نموده  بسيطهاي پژوهش فلسفي را بر دو بخش  ما استراتژي
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تحليلي، استراتژي  عبارت   بسيطهاي پژوهش  استراتژي از استراتژي قياسي، استراتژي  اند 

هاي تركيبي حاصل  استقرايي، استراتژي تفسيري و استراتژي شهودي؛ همچنين استراتژي

  با يكديگرند.  بسيطتركيب دو يا چند استراتژي 
 . استراتژي قياسي1

دهد  اي موقتي را به عنوان پاسخ مسئله ارائه ميهيدر استراتژي قياسي، فيلسوف ابتدا نظر 

آن  دادهو  گردآوري  با  روشگاه  ديگر  و  عقلي  روش  از  استفاده  و  مرتبط  هاي هاي 

  پردازد. متناسب، به مستدل ساختن و اثبات آن نظريه مي
   . استراتژي تحليلي2

توصيف،    ابتحليل يك پديده به معناي كشف مباني و لوازم آن پديده است. تفاوت آن  

ها و اركان آن پديده، تبيين و تفسير اين است كه توصيف يك پديده يعني كشف مؤلفه

علت كشف  يعني  پديده  معناي  تبيين  به  نيز  پديده  تفسير  و  پديده  صوري  و  مادي  هاي 

  هاي فاعلي و غايي آن پديده است. كشف علت

به دنبال چگونه  خواهد بداند  بودن موضوع است و ميدر تحقيقات توصيفي محقق 

هاي تحقيق توصيفي اين است كه  پديده، متغير، شيء يا مطلب چگونه است. از ويژگي

محقق دخالتي در موقعيت، وضعيت و نقش متغيرها ندارد و آنها را دستكاري يا كنترل  

؛ اما  پردازد مطالعه كرده، به توصيف و تشريح آن مي، كند و صرفاً آنچه را وجود داردنمي

تحقيقات  آن    در  لوازم  و  مباني  دنبال كشف  به  موضوع  دقيق  مطالعه  با  محقق  تحليلي 

  موضوع است. 

پيش و  مباني  كشف  به  تحليلي،  استراتژي  در  ميفرضمحقق  همت  به  ها  و  گمارد 

مسئله، جمعاصطلاح دادهشناسي صورت  گزارهآوري  منطقي  تحليل  مناسب،  هاي  هاي 

و لوازم   مربوط  بمي  مسئله  آن  كشف  و  روش  اپردازد  از  استفاده  و  روند  اين  هاي  طي 

  يابد. گوناگون به پاسخ مسئله دست مي
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  . استراتژي استقرايي3

داده اساس  بر  استقرايي  استراتژي  در  يا  پژوهشگر  ظاهري  حواس  واسطه  به  كه  هايي 

قضاياي تجربي گردآوري نموده، دست به تحليل زده و به ديدگاهي رسيده و سپس از  

ديدگ اين  تعميم  مي  هاطريق  دست  نظريه  يك  از  به  استفاده  با  را  نظريه  اين  و  يابد 

  كند.  هاي گوناگون توصيف و تبيين ميروش
  . استراتژي تفسيري 4

كند و  فيلسوف در استراتژي تفسيري، ابتدا ديدگاه فرد يا مكتب يا ايدئولوژي را نقل مي 

-گوناگون آن مي يهاي گوناگون به شرح، تبيين و تفسير زوايابا استفاده از روش سپس

ديدگاه مورد نظر را تأييد، تقويت و يا تكميل نموده و از دل اين شرح و تفسير،    پردازد

كند. البته در اين استراتژي ممكن است محقق علاوه  پاسخ را براي مخاطب روشن ميو  

را  نظريه ديگري  اساس  اين  بر  و  بزند  ديدگاه  آن  و رد  نقد  به  تفسير، دست  و  بر شرح 

ك نظريه  دنتأييد  دهد. يا  ارائه  نوآورانه  مي  اي  نقل  پژوهشگر  كه  ديدگاهي  از  اگر  كند 

مي اول  نوع  تفسيري  استراتژي  را  مربوط  استراتژي  ما  باشد،  ديني  و  منقولات  خوانيم 

  . استاستراتژي تفسيري نوع دوم  استراتژي مربوطچنانچه از آراي انديشمندان باشد، 
  ه. استراتژي شهودي 

كه خود انجام    - شهود به معناي اعم - تژي شهودي، بر اساس شهودي  ارپژوهشگر در است 

گاه براي تبيين و اثبات آن از  كند و آناي را ارائه ميداده است، در پاسخ به مسئله، نظريه

  برد. هاي گوناگون بهره ميروش
  . استراتژي تركيبي 6

نمي فيلسوف  نميگاهي  يا  يك تواند  از  تنها  مسئله،  براي حل  استفاده    خواهد  استراتژي 

كند تا درنهايت پاسخ مسئله  هاي مذكور استفاده مينمايد؛ بلكه از تركيبي از استراتژي

 را به چنگ آورد. در اين صورت او از استراتژي تركيبي بهره برده است.
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 قياسي -) استراتژي تحليليج

ياسي ق - يليگاهي در مباحث فلسفي براي حل مسئله، استراتژي تركيبيِ تحل   مصباحستاد  ا

  در مسئله اصالت وجود يا ماهيت اين چنين است:  اشاستراتژي مثالا را اخذ نموده است؛ 

 پردازد.به بيان تاريخچه مختصر مسئله مي تاريخي- نقلي  ابتدا بر اساس روش -١

  بدين گونه اين مسئله معمولاً  كند كه  در ادامه به طرح مسئله پرداخته، بيان مي -٢

آيا وجودعنوان مي اينكه ماهيت،    ، شود كه  يا  اعتباري  اصيل است و ماهيت، 

اعتباري؟   وجود  و  است  صورت   صدرالمتألهينخود    امااصيل  اين  به  را  آن 

ت» و مفاد تلويحي آن به عنوان كرده است كه «وجود، داراي حقيقت عيني اس 

 قرينه مقام، اين است كه ماهيت داراي حقيقت عيني نيست. 

ب -٣ تحليلي  استراتژي  اساس  بر  واژه  هسپس  وجود، توضيح  اصطلاحات  و  ها 

واژه كه  حقيقت  و  اعتباري  اصالت،  مسئله ماهيت،  اين  محوري  اند، هاي 

 كند. مي  پرداخته و اصطلاحات مد نظر خويش در اين مسئله را انتخاب 

بر اساس همين استراتژي محل نزاع را توضيح داده و دو آن -۴ گاه در گام بعدي 

 اند از: كند كه عبارت مي نحالت از چهار حالت ممكن را بيا

   اصالت وجود و ماهيت. وي با استفاده از روش عقلي اين حالت را نقد و

 نمايد. رد مي

 گردد.مي ن حالت نيز طبق روش عقلي نقد  اعتباريت وجود و ماهيت. اي 

استاد   -۵ مي  مصباحاكنون  دو  عنوان  داراي  كه  صورتي  به  مسئله  طرح  كه  كند 

 اصل است:  هفرض ديگر باشد، مبتني بر س 

اصطلاح   ) ١(  به  و  مستقل  اسمي  مفهوم  عنوان  به  وجود  مفهوم  پذيرفتن 

 پذيرفتن «وجود محمولي»؛ 
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 تحليل موجودات امكاني به دو مفهوم وجود و ماهيت؛  پذيرش ) ٢( 

 پذيرفتن اينكه تركيب وجود و ماهيت تركيبي ذهني است نه خارجي. ) ٣( 

مي  -۶ مطرح  اين شكل  به  مسئله  فوق، حال  اصل  سه  اساس  واقعيت    شود:بر  آيا 

گيرد و بالعرض، مفهوم وجود بر آن مفهوم ماهوي قرار مي  يعيني اصالتاً در ازا

گيرد مفهوم وجود قرار مي  ياصالتاً در ازا  اينكه واقعيت عينيشود يا  حمل مي

 گردد؟  و بالعرض مفهوم ماهوي بر آن حمل مي

  پس دو حالت ديگر بدين قرارند:  

  اصالت وجود و اعتباريت ماهيت؛ 

  اصالت ماهيت و اعتباريت وجود؛  

اين يك كند و نشان ميو اهميت اين بحث را بيان مي  سپس استاد فايده -٧ دهد 

  بحث تفنني نيست. 

اخذ    -٨ را  وجود  اصالت  فرضيه  قياسي،  استراتژي  طبق  استاد  مرحله  اين  در 

نمايد و سپس با ارائه چندين دليل عقلي به اثبات اصالت وجود و اعتباريت مي

 گمارد. همت مي ماهيت

وارد -٩ اشكالات  و  شبهات  برخي  نيز  پايان  مطرح  در  را  وجود  اصالت  بر  شده 

از روش با استفاده  را پاسخ مينموده و  آنها  تحليلي،    مصباح (دهد  هاي عقلي و 

 . )٢٧و   ٢٦درس ، ١، ج١٣٩٤،  يزدي

  تفسيري نوع دوم  –قياسي    –استراتژي تحليلي  د)  
حل    مصباحستاد  ا براي  مواردي  تحليلي سمدر  تركيبي  استراتژي  از    -قياسي  - ئله، 

آيا  كه  مسئله  اين  در  او  استراتژي  مثال  براي  است؛  كرده  استفاده  دوم  نوع  تفسيري 

  خداوند بسيط است يا مركب، اين چنين است: 
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مهم -١ تحليلي،  استراتژي  از  بهره  بيان با  را  توحيد  فلسفي  اصطلاحات  ترين 

 كند. مي

توحيد   -٢ اصطلاحات،  اين  از  عدم   ر ديكي  و  بساطت  معناي  به  است  احديت 

 تركيب كه داراي سه معناي فرعي است: 

 عدم تركيب از اجزاي بالفعل؛  ) ١

 عدم تركيب از اجزاي بالقوه؛  ) ٢

 عدم تركيب از ماهيت و وجود (اجزاي تحليلي).  ) ٣

الوجود از اجزاي  احتمالات مختلف تركيب واجب با استفاده از استراتژي قياسي -٣

كند و در  هاي گوناگون را رد ميو با استدلال، فرض  كندبالفعل را مطرح مي

الوجود از اجزاي بالفعل  رسد كه فرض تركيب ذات واجبپايان به اين نتيجه مي

 به هيچ وجه فرض درستي نيست. 

تبيين مي -۴ را  موجودي  براي  بالقوه  اجزاي  وجود  از  نتيجه  منظور  اين  به  و  كند 

در مي واجب  براي  بالقوه  اجزاي  نفي  كه  خداوند  اورسد  از  جسميت  نفي  قع 

است و لازمه آن، نفي مكان و زمان نيز هست. سپس با دو دليل بر نفي اجزاي  

 آورد. بالقوه از ذات واجب مي

طبق استراتژي تفسيري نوع دوم، به تفسير نفي اجزاي تحليلي از ديدگاه برخي   -۵

 حكما پرداخته و سپس بر اساس اصول حكمت متعاليه اين مطلب را به صورت 

نتايج مهم تفسير كرده و معتقد است  و  تبيين  درخشانديگري  و  آن تر  بر  تري 

 . )٤٣٨- ٤٣٥و  ٤٣٣صص،  ٢، ج ١٣٩٤، يزدي مصباح(مترتب است 

  شهودي  -تفسيري نوع دوم   - قياسي   –استراتژي تحليلي  هـ) 
استراتژيي از  استاد  كي  يزديهاي  تحليلي  مصباح  تركيبيِ  استراتژي  مسئله،  حل    -در 
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دوم   - قياسي نوع  كه   - تفسيري  مسئله  اين  در  او  استراتژي  نمونه  براي  است؛  شهودي 

  چيست، بدين گونه است: نحوه شناخت انسان نسبت به عليت 

مي  مصباحاستاد  . ١ مطرح  گونه  اين  را  كه  مسئله  در كند  كثرت  پذيرفتن  با 

يا    دنآيد كه آيا موجودات مختلف، ارتباطي با يكديگر دار موجودات، اين سؤال پيش مي 

 ست يا نه؟ ا؟ آيا وجود برخي از آنها بر وجود بعضي ديگر متوقف خير

  ه ديگر جايي براي بحث دربار ،  اگر كسي كثرت حقيقي موجودات را نپذيرفت  البته

 ماند.نمي  باقي متعدد  موجودات  ميان وجودي ارتباط

علت و   هايشناسي واژهگيري از استراتژي تحليلي به اصطلاحدر گام دوم با بهره  . ٢

و معلول مي لوازم علت  و  داراي  معلول و كشف مباني  پردازد. استاد معتقد است علت 

 ساير   و  معدات  و   شروط  و خاص است؛ زيرا علت در اصطلاح عام شامل  عام  اصطلاح

  شود. مي  نيز  ناقصه علل

  از   تنها)  معلول(  وابسته  كند كه موجودوي در ادامه فرايند همين استراتژي عنوان مي

 ناميده   »معلول«است،    آن  به  وابسته   كه  موجودي  به  نسبت  و  وابستگي  جهت  همان

  كه   جهتي  همان  از  علت  همچنين  ديگر؛   موجود  به  نسبت  نه   و  ديگر  جهت  از  نه  شودمي

  از   شود، نهمي   ناميده  »علت«   موجود  همان  به   نسبت  و  است  آن   به   وابسته  ديگري  موجود

  به   نسبت  معينّ  موجود   يك  كه  ندارد  اتيفامن  بنابراين.  موجودي  هر  به  نسبت  و  جهت  هر

  يك   كه  ندارد  منافاتي  كهچنان  باشد؛   »معلول«  ديگري  چيز  به  نسبت  و  »علت«   چيز  يك

  كه   باشد  ديگري  هايحيثيت  معلوليت، داراي  حيثيت  يا  عليت  حيثيت  بر  علاوه  موجود

  . شوندمي  بيان ديگري مفاهيم با

  از قبيلعلت و معلول  مفاهيم  كند كه  مي  سپس با استفاده از استراتژي قياسي بيان. ٣

كه ماهيت آن باشيم    داشته  موجودي  اُولي نيستند و چنان نيست كه در خارج  معقولات 



  

   

51  
 

    
 

ه ب 
ور

د
ي

ت
س

وم،
وس

 
اره

شم
٩٢

ان 
ست

زم
 ،

١٤
٠١

 / 
سام

ح
 نيالد

ؤمن
م

 ي
رك

شه
، ي

حس
دال

عب
 ني

ناه
روپ

خس
  

باشد معلوليت  يا  معقولات    ؛ عليت  قبيل  از  مزبور  مفاهيم    نيز   منطقي  دوميهمچنين 

 .  است خارجي اتصافشان و شوندمي  واقع عيني موجودات  براي صفت زيرا نيستند؛ 

  كه  است  اين  شاهدش  بهترين  و  اندفلسفي  دومي  معقولات   قبيل  از  مفاهيم  اين  پس

از نموقايسه  م  يكديگر  با  را  موجود   دو  بايد  آنها  انتزاع  براي د و حيثيت وابستگي يكي 

مفهوم  اين  نگيرد،  انجام  ملاحظه  اين  تا  و  گرفت  نظر  در  ديگري  به  را  انتزاع  آنها  ها 

ولي آن را با حرارت ناشي از آن  ،  بار آتش را ببيند  رانازكه اگر كسي هشوند؛ چنان نمي

هوم علت را به آتش و  مف تواندنگيرد، نمي نظر در  يكديگر با را آنها  همقايسه نكند و رابط

 مفهوم معلول را به حرارت نسبت دهد. 

شود كه اساساً ذهن ما از كجا با اين مفاهيم آشنا شده  مطرح مي  مسئلهاين    حال. ٤

 برده است؟اي بين موجودات پيد چنين رابطه وجبه وشده، 

بسياري كند كه  استاد استراتژي خود را به تفسيري نوع دوم تغيير داده، عنوان مي. ٥

 پديده  دو  تعاقب  يا  تقارن  ملاحظه   از  معلول  و  علت  مفهوم  كه  اندپنداشته  غربي  هاز فلاسف

  با   پيوسته  حرارت   و  شتآ   بينيممي  كه  هنگامي  يعني  آيد؛ مي  دستبه    منظم   طور به  

مفهوممي  تحقق  پيدر پي  يا  يكديگر ميمعلو  و  علت  يابند،  انتزاع  آنها  از  را  و  كل  نيم 

آمدن منظم دو پديده  پيدر زماني يا پيدرحقيقت محتواي اين دو مفهوم چيزي بيش از هم 

 ت. نيس

مي. ٦ نشان  عقلي  روش  از  استفاده  با  وي  پندار  دهد  اما  زير  اشتباهاين  در    ااست؛ 

يابند، در حالي كه  پي تحقق ميدر منظم با هم يا پي به صورت  بسياري موارد، دو پديده  

نمي  هيچ را  آنها  از  بهكدام  ديگري  علت  چنان  شمار   توان  در  آورد؛  حرارت  و  نور  كه 

ولي    ؛ آيندپي به وجود ميدر آيند و روز و شب همواره پي لامپ برق هميشه با هم پديد مي

  . ت پيدايش ديگري نيستلع شانكدام هيچ 
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مي. ٧ بيان  قياسي  استراتژي  به  بازگشت  با  كه  سپس  شود  كند  گفته  است  ممكن 

پديده كه  را  هنگامي  و  كنمي  آزمايشبارها  اي  مييم  موجود    كنيممشاهده  بدون  كه 

 نيم. كدر اين صورت مفهوم علت و معلول را از آنها انتزاع مي  . يابدديگري تحقق نمي

گران پيش از اقدام به  دانيم آزمايشميكند كه  اين ديدگاه عنوان مي  داستاد در نق. ٨

  اين   آزمايش  از  هدفشان  و  است  برقرار   عليت  هها رابطانجام آزمايش معتقدند ميان پديده

  چه   پيدايش  علت  چيزي  چه   بفهمند  و  بشناسند  را  خاص  هايمعلول  و  هاعلت   كه  است

 دادنانجام   از  قبل  ايشان  كه   شودمي   حمطر  صورت   اين  به  سؤال  پس  است.   ايپديده 

از ميان  دانسته   كجا  از  و  اندبردهپي  معلول   و  علت  مفهوم  به  كجا  آزمايش،  در  اند 

صدد كشف روابط خاص علّي و   اي وجود دارد تا بر اساس آن در موجودات چنين رابطه 

  معلولي برآيند؟ 

رو  مصباحاستاد  . ٩ از  استفاده  با  و  شهودي  استراتژي  اساس  دنبال   شبر  به  عقلي 

 گويد:  پاسخ خويش به مسئله است. او مي

مي   به نخستيننظر  انسان  كه  علم    رسد  با  و  خود  درون  در  را  رابطه  اين  بار 

مي ميحضوري  ملاحظه  مثلاً  و  فعاليتيابد  كه  و  كند  رواني  هاي 

صورتگيريتصميم  و  مفاهيم  در  كه  تصرفاتي  و  مي ها  ذهني  كند،  هاي 

زند و وجود آنها وابسته به وجود خودش مي  خودش سر  زكارهايي است كه ا

ملاحظه   ؛باشدمي اين  با  نيست.  آنها  به  وابسته  وجود خودش  كه  حالي  در 

مي انتزاع  را  معلول  و  علت  مفهوم  كه  ساير است  به  را  آنها  سپس  و  كند 

 ). ٣٢- ٢٩ص ، ٢، ج١٣٩٤،  يزدي مصباح( دهدموجودات تعميم مي 

اينكه   با خود نفس بسنجد بدون   هر  دتوانانسان مي توضيح  را  از شئون نفساني  يك 

از آنها داشته باشد، بلكه رابطه وجودي آنها را مورد   كدام  اينكه توجهي به ماهيت هيچ 

كدام    هيچ   اما  ؛ تواند موجود باشديك آنها ميتوجه قرار دهد و دريابد كه نفس بدون يك 
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نمي  تحقق  نفس  بدون  آنها  ا از  به  توجه  با  و  هر  نييابند  كه  كند  قضاوت  از    رابطه  يك 

دارد نفس  به  «احتياج»  نفساني  آنها   ؛شئون  از  بلكه  ندارد،  آنها  به  احتياجي  نفس  ولي 

نياز» و «مستقل» است و بر اين اساس مفهوم «علت» را از نفس و مفهوم «بي،  «غني»

 د شهوواضح است علم حضوري و  د.  يك از شئون مذكور انتزاع نماي   «معلول» را از هر

علت كافي نيست، بلكه علاوه بر آن    و  دروني در پيدايش مفاهيم احتياج، استقلال، غني

  . )٢١٩، ص١، ج(همان  بايد بين آنها مقايسه گردد و رابطه خاصي در نظر گرفته شود
  تفسيري نوع اول و دوم -استراتژي تحليلي  و)

و دوم براي حل    لتفسيري نوع او- گاهي از استراتژي تركيبيِ تحليلي  مصباح يزديستاد  ا

مسئله   اين  در  وي  استراتژي  نمونه  براي  است؛  برده  بهره  آ مسئله  خالق   ايكه  و    تيدر 

  ، بدين شرح است: است يجار  ديتوح زين  تيربوب

با بيان جايگاه و اهميت توحيد در خالقيت و ربوبيت، به صورت ضمني اين پرسش   -١

 ي است؟ر اكند كه آيا در خالقيت و ربوبيت نيز توحيد جرا مطرح مي

داند؛ يكي از اصطلاحات توحيد را  توحيد در خالقيت و ربوبيت مي  مصباحاستاد   -٢

. او در اين )٤٣٣، ص ٢، ج(همانيعني خداوند شريكي در آفريدن و تدبير جهان ندارد  

اصطلاح از توحيد، توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت را با يكديگر گره زده و  

 ربوبيت قرار داده است.  وتحت عنوان توحيد در خالقيت  

فيلسوفان -٣ استدلال  عقلي،  روش  از  استفاده  و  دوم  نوع  تفسيري  استراتژي  اساس   بر 

 حكماي متعاليه در خصوص اثبات توحيد در خالقيت را تفسير نموده است. پيشين و

استاد   -۴ يكي    مصباحسپس  است كه  باور  اين  بر  اول  نوع  تفسيري  استراتژي  اخذ  با 

ا بر  براهين  از  قرآن بثديگر  در  كه  است  برهاني  ربوبيت،  و  خالقيت  در  توحيد  ات 

لَفسََدتََا  كريم به آن اشاره شده است: «لَ اللَّهُ  إِلَّا  فِيهِمَا آلهَِةٌ  كَانَ   رَبِّ  اللَّهِ  فَسُبحَْانَوْ 
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 . ) ٢٢(انبياء:  يَصِفُونَ»  عَمَّا الْعَرشِْ

 آيه پرداخته است:  به تفسير استقرايي و ارائه دو مقدمه، - وي با استفاده از روش عقلي

  وجود   معلولي  هر  درواقع   وابسته است؛   خودش  به علتوجود هر معلولي   ) ١

را   هستي   از  - متعلقاتش  و   شئون  تمام  با- خودش  خودش    بخشعلت 

مي شروط  اگر  و  كنددريافت  داشته   هم  معداتي  و  به  بايد  احتياج   باشد، 

 دو  چنانچه   راينبابن   باشد؛   مستند  خودش  بخشهستي   علت   به   نيز  آنها  وجود

از آنها    كدام  شوند، معلول هرفرض    هم  عرض  در   بخشهستي   علت  چند  يا

وابسته   خودش  علت  هيچ  استبه  يا    و  ديگر  علت  به  وابستگي  گونه 

بدين معلول و  داشت  نخواهد  آن  ميان   هاي  وابستگي  و  ارتباط  ترتيب 

 . وجود نخواهد آمد هاي آنها بهمعلول

هاي آنها) نظام واحدي  ها و زمين و پديده ن انظام اين جهان مشهود (آسم ) ٢

آن در  كه  همپديده ،  است  ناهم هاي  و  و  زمان  ارتباط  يكديگر  با  زمان 

پديده ارتباط  دارند.  هم وابستگي  و  هاي  علّي  تأثرات  و  تأثير  همان  زمان، 

هايي كه موجب تغييرات و دگرگوني   ستها معلولي گوناگون در ميان آن

مي آنها  بهدر  و  نيست  شود  انكار  قابل  وجه  بين    همچنين   ؛ هيچ  ارتباط 

پديدهپديده  كه  است  صورت  اين  به  آينده  و  حال  و  گذشته  هاي هاي 

زمين آوردهده پدي  پيدايش  هگذشته،  فراهم  را  كنوني  پديدههاي  و  هاي  اند 

  روابط   اگر.  سازندمي  فراهم   را  آينده  هايپديده   پيدايش  زمينه  نيز كنوني  

  نخواهد   باقي  شود، جهاني  برداشته  جهان  هايپديده   ميان  از  اعِدادي   و  علّي

رتباط ا  اگر  كهچنانآن  آمد؛   نخواهد  وجودبه    هم  ديگري  پديده  هيچ  و  ماند

تواند به  ديگر نمي،  آب و مواد غذايي بريده شود،  نور ،  وجود انسان با هوا
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زمين   يش وجود خو  و    ار   ديگري  پديده   يا  ديگر  انسان  پيدايش  هادامه دهد 

 سازد. فراهم

شمار گذشته و حال و هاي بينظام اين جهان كه شامل مجموعه پديدهنتيجه اينكه  

آفريد است،    اداره  پروردگار   يك  حكيمانه  تدبير  تحت  و  بوده   آفريدگار   يك  هآينده 

 وجودبه    آفريدگان  ميان  بود، ارتباطيمي  ديگري  آفريدگار   چند  يا  يك  اگر   زيرا  شود؛ مي

  آفريدگار   طرف  از  ايآفريده  هر  بلكه  شد؛نمي  فرماحكم   آنها  بر  حدياو  نظام  و  آمدنمي

آفريدگانِ همان آفريدگار پرورش ميجود ميوبه    خودش يافت و آمد و به كمك ديگر 

نظام  بهدرنتيجه  آناوجود مي   هاي متعدد و مستقلي  بين  پيوندي  ارتباط و  و  برقرار    نآمد 

پيوند  بستهجهان، نظام واحد هم  ر ددر صورتي كه نظام موجود    ؛ دگردينمي اي است و 

 . هاي آن مشهود استپديده  ميان

اي كه در ابتدا استفاده كرده بود، اكنون بيان  استاد مصباح در ادامه استراتژي تحليلي -۵

از ي   امور دبير  ت  و ناپذيرند  كند كه خالقيت و ربوبيت انفكاكمي   ك موجود، جداي 

نياز آفريدگان مورد  او و  انسان، چيزي  روزي   براي مثال  ؛ نيست  شآفرينش  به  دادن 

گوارشجد دستگاه  آفريدن  از  او   اي  زندگي  محيط  در  خوراكي  مواد  آفريدن  و 

د و نشوبه ديگر سخن اين مفاهيم از روابط آفريدگان با يكديگر انتزاع مي  ؛ نيست

آنها ندار  آفرينش  از  توحيد در خالقيت،    پسد.  نمصداقي منحاز  اثبات  در  با  توحيد 

  . )٤٤٨- ٤٤٥، ص ٢، ج١٣٩٤،  ي زدي مصباح( گرددربوبيت نيز ثابت مي بير امور دت
  تفسيري نوع دوم -) استراتژي تحليليز

- در حل مسئله، استفاده از استراتژي تركيبيِ تحليلي   مصباحهاي استاد  از جمله استراتژي

  ، اين چنين است: زمان چيستاستراتژي وي در اين مسئله كه  تفسيري نوع دوم است؛ 

مي -١ هم  در  را  مكان  مسئله  و  زمان  مسئله  ابتدا  زنده استاد  به  و  بودن، تند 
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كند. به باور هاي چيستي زمان و مكان اشاره ميداشتن و اهميت مسئلهطراوت 

او نظريات فلاسفه در اين حوزه مختلف و متناقض است و با استفاده از تكنيك  

گذارد. ش صحه مييوبر اين سخن خ  - البته به صورت بسيار مختصر- تاريخي  

اشاره در  است ميوي  معتقد  نظريه  اي كوتاه  را    ملاصدراتوان  زمان  در مسئله 

  سخن نهايي دانست. 

بيان چرايي دشواري مسئله  -٢ به  قياسي،  استراتژي  اساس  بر  بعدي  در گام  سپس 

مي بحث  زمان  در  آرا  تشتت  وجود  و  مسئله  سختي  دليل  او  اعتقاد  به  پردازد. 

  از   يك  هيچ   دام  در   و   نيست  حسي  تجربه  قابل   زمان  كه  ت س چيستي زمان اين ا

اشيا  افتندنمي  ما  حسي  هاياندام  عين حال،  در  را  يو  نسبت   محسوس  آن   به 

 آوريم. مي  شمار  اي كه آن را از جهان مادي محسوس به گونه  به ؛ دهيممي

مي بيان  برده،  بهره  تاريخي  تكنيك  از  ديگر  بار  بهكند  استاد  ج  درست    ت ههمين 

هاي عيني معرفي كرد  هاي ذهني براي شناختن پديده عنوان كانال  آن را به كانتكه  است

ي خربگروهي ديگر از انديشمندان آن را امري پنداري شمردند؛  .  نه امور عيني و خارجي

نمي كه  نميفيلسوفان  نيز  و  كنند  انكار  را  آن  وجود خارجي  وجودي  توانستند  توانستند 

قايل آن  براي  به مجرد  مادي  را   آن شدند و  بودن  شوند، معتقد  از فيلسوفان آن    بسياري 

 د. شوبا همياري حس و عقل ثابت مي شعرضي مادي تلقي كردند كه وجود

در ادامه با استفاده از استراتژي تحليلي، تفاوت ميان اصطلاحات گاه (زمان) و  -٣

 كند. چه گاهي (متي) را روشن مي

 ود:ش مي وم قدم برداشتهنوع د اكنون بر اساس استراتژي تفسيري -۴

 كند. تعريف فلاسفه از زمان را بيان مي ) ١

 نمايد. برخي مباني را قوم كه با اين مسئله ارتباط دارند، مطرح مي ) ٢
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روش  ) ٣ از  بهره  با  كرده،  مطرح  زمان  مشهور  تعريف  درباره  سوأل  چهار 

يا    دها ترديدهد؛ اما در اين پاسخ عقلي و بر مبناي فلاسفه به آنها پاسخ مي

 كننده نيست. كند كه اين نظريه مشهور قانع كند؛ سپس عنوان ميرد مي

استاد  آن -۵ نظريه    مصباح گاه  استراتژي،  ادامه همان  تعريف زمان   صدرادر  را در 

پذيرش آن را اعلام كرده بود، توضيح و تفسير مي كند و به اين نتيجه كه قبلاً 

تعريف  مي طبق  كه  عبارت   صدرالمتألهينرسد  امتدادي   زمان  و  بُعد  از  است 

و   عرض  (طول،  ناگذار  مكاني  ابعاد  بر  علاوه  جسماني  موجود  هر  كه  گذرا 

پاسخ عقلي  روش  از  استفاده  با  استاد  سپس  داراست.  هاي حكمت  ضخامت) 

  . )١٧٢- ١٦٩ص ، (هماننمايد صدرايي به چهار پرسش مذكور را ارائه مي
  استقرايي   -تفسيري نوع دوم-) استراتژي تحليليح
استراتژ  يبرا  يگاه  مصباح  مهلاع مسئله،  نموده   ياس يق- يلي تحل  يِبيترك  يحل  اخذ  را 

بحث كون و فساد و مسئله «آيا اجتماع دو صورت در    ي و  يمثال استراتژ  ياست؛ برا

 :در شيء واحد جايز است» عبارت است از

مي  مصباحاستاد  . ١ ازبيان  كه  پانزده   كند  اقسام  فرگانهميان  تغير  براي  كه   ض اي 

تغيرات،    اند كه در ايناز قبيل تغيرات دفعي  آنهشت قسم  ،  )٢٨٨-٢٨٦، ص (همان  كرديم

شوند و  موجودات بالقوه به صورت دفعي و بدون فاصله زماني به موجود بالفعل تبديل مي

 رود.كار ميباره آنها تعبير «كون و فساد» بهكم و بيش در 

 پردازد.ي كون و فساد ميس اشناصطلاحدر قالب استراتژي تحليلي به  سپس. ٢

موجودِ  . ٣ از  جزئي  كه  است  تغييري  فساد»  و  «كون  روشن  مصداق  او  باور  به 

 جوهري نابود شود و جزء ديگري براي آن پديد آيد.  

نيز تعميم مي. ٤ ادامه كون و فساد را به هفت قسم ديگرِ تغير دفعي  بدين  در  دهد. 



58  

ستر
ا

ياتژ  
اي

ه
 

هش
ژو

پ
 ي

رك
ت

 يبي
لام

 اس
ت

كم
 ح

در
 ؛ي

رد
مو

عه 
طال

م
 ي

اح 
صب

د م
ستا

ه ا
سف

 فل
ش

وز
آم

  

 

ض دانست، سه قسم را «كون بدون  ارتوان يك قسم را كون و فساد در اعصورت كه مي

 فساد» و سه قسم ديگر را «فساد بدون كون» دانست. 

معناي جواز اجتماع دو صورت در موجود   در جواهر به  »كون بدون فساد«فرض  . ٥

معناي جواز اجتماع دو صورت در موجود    در آنها به   »فساد بدون كون«بالفعل و فرض  

  .  بالقوه است

مسئله    آيا اجتماع دو صورت در شيء واحد جايز است؟  هحال سوأل اين است ك. ٦

 افزايد.كند و با ذكر چندين مثال تجربي بر وضوح و عينيت مسئله ميرا تشريح مي

ديدگاه  . ٧ دوم،  نوع  تفسيري  استراتژي  چارچوب  در  فلاسفه  سپس  از  را  بعضي 

ف  لاخاجتماع دو صورت در موجود واحد محال و مستلزم  كند كه معتقدند  مطرح مي

ء است و تعدد صورت، مستلزم تعدد  شيئيت شي  است؛ زيرا صورت همان فعليت وفرض  

كننده ندانسته  گاه با استفاده از روش عقلي، استدلال اين فلاسفه را قانع د. آنباش ء ميشي

 است.  هداد بدان پاسخبه دو صورت  و

 دهد: يمدر قالب استراتژي استقرايي، جواب مسئله را اين چنين  . اكنون٨

هاي قبلي به حال خود  رسد نبايد ترديدي روا داشت در اينكه صورتنظر مي   به

نحوي    آيد و با آنها بهوجود مي  باقي هستند و صورت جديدي در طول آنها به

هاي قبلي به  كند و سپس با فاسدشدن يا قطع تعلق، همان فعليتاتحاد پيدا مي

  د. آياز نو براي آنها پديد نمي  يدمانند و ديگر صورت جديحال خود باقي مي

مؤيد آن، اين است كه  دهد: « سپس با استفاده از روش تجربي، اين گونه ادامه مي. ٩

مي را  آلي  و  معدني  مواد  و  عناصر  ذرات  از  مسلحبسياري  چشم  با  صورت    به   توان 

  و از  هها بلكه ميلياردها جانور زندتوان ميليونجداگانه مشاهده كرد و در بدن انسان مي

توان آنها را از بدن وي بيرون هاي سفيد و قرمز خون را مشاهده نمود و ميجمله گلبول 

در  و  نه  آورد  پس  كرد.  نگهداري  فعليت شرايط خاصي  با  آلي  و  معدني  مواد  و تنها  ها 
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هستند، بلكه    هاي خاص خودشان در ضمن وجود نبات و حيوان و انسان موجودصورت 

انسان، بالفعل وجود    و  تركامل  ك حيوانشماري در ضمن ي بي   يموجودات نباتي و حيوان

  صور   طول   در   و  ترعالي   ةصورت فوقاني در مرتب عنوان    دارند و روح حيواني و انساني به

  يابد. مي تحقق آنها نفوس و

مي . ١٠ وجود  آيا  آن،  به  روح  تعلق  هنگام  انسان  و  حيوان  بدن  كه  پذيرفت  توان 

روح وجود  از  جداي  مي  بالفعلي  انسان  يا  حيوان  كه  هنگامي  و  از  ندارد  روح  و  ميرد 

  !آيد؟در آن پديد مي يابد و صورت جديديالفعل مي كند، بدن وجود ببدنش مفارقت مي

 بلكه  واحد، ممكن  هاجتماع دو صورت طولي يا بيشتر در ماد   ترديدبي  نتيجه اينكه

 است   واحد  ماده  ر د  متضاد  صورت   دو  نيست، اجتماع  ممكن  آنچه  و  است  كثيرالوقوع

  . )٥٤درس(همان، گيرند مي قرار  يكديگر عرْض در  كه
  شناسي فلسفي استاد مصباحجايگاه روش تجربي در روش

از روش تجربي    مصباح كنون به مناسبت ادعايي كه در اين بخش مبني بر استفاده استاد  ا

  به دازيم.  رپمي  مصباح شناسي فلسفي استاد  كرديم، به بيان جايگاه روش تجربي در روش

استاد   تعقل  مصباحباور  از روش  اثبات مسائل فلسفه عبارت است  ق  يروش  كه    ياس يو 

«روش عقلي» را   درباره پژوهش . البته وي در كتاب  )٩١، ص ١، ج همان(ت  اس   نيقي   ديمف

بيان مي در مسائل صرفاً عقلي مانند  كند كه  به «روش تحليلي و عقلي» گسترش داده و 

اله منطق،  علم  رياضيات ايمسائل  و  الهي)  (فلسفه  تحليليبه -   ت  رياضيات  تنها    - ويژه 

، آن هم بهره بردتوان  روش حل مسائل، روش تحليلي و عقلي است؛ يعني تنها از عقل مي

  . )٥٥، ص ١٣٨٩، (همو  بخش باشدتواند نتيجه چيز ديگري نمي با روش تحليلي و هيچ

اند  كرده دومي تقسيم بديهيات   و  اولي  بديهيات   كلي  دسته   دو  به  را  بديهيات   منطقيان

به    تجربه  راه  از  كه  قضايايي   يعني  دانند؛ مي  «مجربات»  را  دومي  بديهيات   اقسام  از  يكي   و
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 بر   علاوه  و  نيست  قياسي  روش  مقابل  در   روشي  تجربه  آنان  نظر  طبق.  است  آمده  دست

 ل ي ك تش  را نيز  ديگر  قياس  مقدمات   از  يكي  توانداست، مي  قياس  بر  مشتمل  خودش   اينكه

استاد معتقد است  دهد  با   تجربه  قراردادن  مقابل  نيز  و  تجربه  با  استقرا  قراردادن  مرادف . 

  قياس صحيح نيست. 

 را   تعقلي  روش   كه  است  اين  بر  مبني  تعقلي  روش  با   تجربي  روش  قراردادن  مقابل

  از   يا  كه  مقدماتي  يابد؛ مي  تشكيل  محض  عقلي  مقدمات   از  كه  بدانيم  قياسي  مخصوص

  برهاني   هايقياس   تمام  مانند  - تجربيات   به  نه-   گرددمي  ها آن  به  منتهي  يا  ياول  بديهيات 

   شود. مي گرفته كار به  فلسفي علوم مسائل از بسياري  و اُولي، رياضيات  فلسفه در  كه

  در  كه  نيست  اين  به  تجربي   روش  با  روش تعقلي   تفاوت   مصباحپس در نگاه استاد  

است  از   ديگري  در   و  قياس  از  يكي  كه  است  اين  در  آنها  فرق  بلكه  شود؛ مي  دهافاستقرا 

  تجربي   مقدمات   تجربي  روش  گاهتكيه   اما  است؛   اولي  بديهيات   تنها  تعقلي  روش  گاهتكيه 

  پايه   به   هيچ گاه  آنها  ارزش  كه مقدماتي  يعني-  آيدبه شمار مي  دومي  بديهيات  از  كه  است

نه   اين  رسد.نمي   اولي  بديهيات   ارزش نيست،    تعقلي  روش  يابر  نقصي  موجب  تنهامهم 

 . )١١١، ص ١، ج ١٣٩٤، (همانشود محسوب مي آن امتياز ترينبزرگ  بلكه

همان   ندارد؛   كارايي  علوم  همه  دارد، در   مزيت  تجربي  روش  بر  تعقلي  اگرچه روش

 كاربردي  رياضيات   و  فلسفه  در   و   دارد  را  خويش  خاص  قلمرو  هم   تجربي  روش  كهگونه  

بلكه  قراردادي  امر  يك   هاروش   مرولق  ميان   مرزبندي  اين   البته   .ندارد   مقتضاي   نيست، 

 روش  از  آنها  حل  براي  كه  دارد  اقتضا  طبيعي  علوم  مسائل  نوع .  است  علوم  مسائل  طبيعت

واسطه  كه  مقدماتي  از  و  تجربي دست  حسي  تجربه  به  استفادهمي  به    زيرا   شود؛   آيد، 

  تشكيل   را  آنها  يقضايا  محمول  و  موضوع  و  رود مي  كار به   علوم  اين  در   كه  مفاهيمي

مفاهيميمي طبع  و  شودمي  گرفته  محسوسات   از  كه  است  دهد،    به   نيز  آنان  اثبات   به 
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  .نياز دارد حسي تجارب 

  كند  تواند كشف صرف نمي  فلسفي  و  عقلي  هايتحليل   با  فيلسوفي  هيچ  براي نمونه

ياشده  تشكيل  هااتم  و  هاملكول   از  اجسام  كه  ي دامو  چه  از  زنده  موجودات اينكه    اند 

  را   مسائل  سنخ  اين  پس  و...   است   مادي  شرايط  چه  گرو  در   آنها  حيات   و  انديافته   تشكيل

  .نمود  حل توانمي تجربي روش با تنها

مادي  امور   و   مجردات   به  مربوط  كه  مسائلي  ديگر  سوي  از نيزغير   با   هرگز  اند 

 با   لاًثم  نيست؛   ساخته  تجربي  علوم  از  هم  آنها  نفي  حتي  و  شوندنمي   حل  حسي  تجربيات 

  و   روح  توانمي  علمي  ابزار   كدام  وسيلهبه    و  آزمايشگاهي  كدام   در   و  حسي  تجربه  كدام

 از كه است اوُلي فلسفه قضاياي بالاتر از آن كرد؟ اثبات  را نبودشان يا كشف  را  مجردات 

  و   ذهني  كندوكاوهاي  با  كه   مفاهيمي   از  يعني  اند؛ يافته   تشكيل   فلسفي  دومي  معقولات 

  عقل   توسط  تنها  هم  آنها  اتحاد   و   ارتباط  نفي  و  اثبات   و  آيد مي   به دست  عقلي  تحليلات 

  عقلي   بديهيات   اتكا  و  تعقلي  روش  با  بايد  را  مسائل  اين گونه  بنابراين  است؛   پذيرامكان

  . )١١٣-١١٢، ص ١، ج١٣٩٤،  يزدي  مصباح(كرد  حل

قرار ر بارتباطاتي    كمو  ميان علوم طبيعي و علوم فلسفي بيش    مصباح به باور علامه  

توان از  شود، مياست و در براهيني كه براي اثبات بعضي از مسائل علوم فلسفي اقامه مي

شناسي تجربي  مقدماتي استفاده كرد كه در علوم تجربي اثبات شده است؛ مثلاً در روان

مي و اثبات  ديدن  براي  لازم  فيزيولوژيكي  و  فيزيكي  شرايط  وجود  با  گاهي  كه  شود 

اي براي اثبات  عنوان مقدمه  توان بهاين مطلب را مي يابد.  تحقق نمي  ت شنيدن، اين ادراكا

النفس فلسفي مورد استفاده قرار داد و نتيجه گرفت كه ادراك از سنخ  يكي از مسائل علم 

 .يافتوگرنه هميشه با وجود شرايط مادي آن تحقق مي ؛ فعل و انفعالات مادي نيست

ارتباطات برقرار است و هرچند فلسفه، نيازي به ساير   يميان فلسفه و ساير علوم نيز 
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؛  شود نيستاي كه در ساير علوم اثبات ميعلوم ندارد و حتي محتاج به اصول موضوعه 

كمك  طرف  يك  مي از  علوم  ديگر  به  برطرف هايي  را  آنها  بنيادي  نيازهاي  و  كند 

  . )١١٩ص  ،همان(د گيرهايي از علوم ديگر مياز سوي ديگر به يك معنا بهره ؛ سازدمي

  گاهي  براهين.   برخي  ه اثبات مقدم  عبارت است ازهاي علوم به فلسفه  كمك   يكي از 

 نمود؛   استفاده  تجربي   مقدمات   از  توانمي  فلسفي  علوم  مسائل  از   ايپاره  اثبات   براي

ه ادراك  ك  گرفت  نتيجه  توان مي  آن  مادي  شرايط  وجود  با   ادراك  تحقق  عدم  از  كهچنان

  حيوانات   بدن  هايسلول  كه  شناختيزيست  مطلب  اين  از  ين نچهم  نيست؛   مادي  ايهپديد

  كه اي  به گونه- گيرند مي را  آنها جاي ديگر هايسلول و رونداز بين مي تدريجبه انسان و

  با   و  -شوندمي   عوض)  مغز  هايسلول   به استثناي(  بدن  هايسلول   تمام  سال   چند  طول  در 

به   هاي مغزيكره سلولپ  كه  نكته  اين  كردنضميمه  با تحليلنيز  اوليه و  تدريج  رفتن مواد 

جديد   غذايي  مواد  از  ميتغذيه  ميكنندتغيير  زيرا  ،  كرد؛  استفاده  روح  اثبات  براي  توان 

به صورت  بدن    اما  ؛ انكار است  قابل   وحدت شخصي و ثبات روح، امري وجداني و غير

مي تبدل  و  تبديل  حال  در  روحمي  شخصم  بنابراين  ؛ باشددائم  كه  و    شود  بدن  از  غير 

براهين اثبات وجود خداي متعالي مانند    برخيناپذير است. حتي در  امري ثابت و تبديل 

  ت. برهان حركت و برهان حدوث به يك معنا از مقدمات تجربي استفاده شده اس 

با   رابطه   اهتماماكنون  اين  دارد،  به  وجود  فلسفي  علوم  و  طبيعي  علوم  بين  كه  اي 

رابطه مي اثبات    آنها و  نااي هم ميتوان  اين  نمود؛ بدين شكلمتافيزيك  اثبات    كه براي 

بودن از خواص كل هستي و از نيست و مادي  مسئله متافيزيكي كه وجود مساوي با ماده

ني موجودات  همه  مجرد   عبارت   به - ست  عوارض  و  مادي  به  منقسم  وجود،  ديگر 

روان  - شودمي از  مثلاً  كنيم كه  استفاده  مقدماتي  اثبات    شناسياز  و  فلسفي گرفته شده 

 كه   مسئله  اين   اثبات   براي  نيز  است؛   گرفته   انجام  تجربي  علوم   از  گرفتنكمك   باآنها هم  
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  وجود   هم)  الوجودواجب(  ناوابسته  موجود  و  نيست  هستي  جدانشدني  وابستگي، لازمه

 ت.مبتني بر مقدمات تجربي اس  كه كنيم استفاده حدوث  و حركت برهان دارد، از

نيازي فلسفه از  اين رابطه بين علوم طبيعي و فلسفه، منافاتي با بي  نمود كه  هبايد توج

ها نيست و گونه برهان   برده، منحصر در اينساير علوم ندارد؛ زيرا راه اثبات مسائل نام 

هر وجدانيات    براي  و  اولي  بديهيات  از  كه  هست  خالصي  فلسفي  برهان  آنها  از  يك 

مي اقامتشكيل  درواقع    كساني   به  ارفاق  براي  تجربي  مقدمات   بر  مشتمل  ينِهابر  هيابد. 

براي  كافي  ورزيدگي  ذهنشان  كه  است  -ندارد  خالص  فلسفي  براهين  كامل  درك  را 

به محسوسات تشكيل ميبراهين از ذهن آشنا  از مقدمات عقلي محض و دور  د  يابي كه 

است كه در   هبر اين ديدگا  مصباحبنا بر آنچه بيان گرديد، استاد    . )١٢٢-١٢١، ص (همان

  ٩مطالب گام شماره بر اساس ؛ همچنين ندارد كارايي تجربي زمينه مسائل فلسفي، روش

و  استاد بر اين باور است كه از تجربه براي تأييد ادعاي خود بهره برده  كه ارائه گرديد،  

  و او نگاه روشي به تجربه ندارد.  اندعلوم تجربي به كمك فلسفه آمده

مطالب تجربي تنها استفاده تأييدي نموده كه در اين صورت    توان گفت يا وي ازمي

در فلسفه، ادعاي بدون دليل آورده يا اينكه دليلش يك دليل تجربي است كه در صورت  

تجر روش  از  استاد  است.  اخير،  برده  بهره  نيز  علامه دقيقبي  بگوييم  كه  است  اين  تر 

  است، هرچند ناآگاهانه.  هداي رسيبا استفاده از روش تجربي به چنين نتيجه مصباح
  تفسيري نوع دوم - ) استراتژي قياسيط

از استراتژي تركيبيِ قياسيا با استفاده  نوع  - ستاد در مواردي مسائل فلسفي را  تفسيري 

الوجود بدين  دوم حل كرده است؛ براي مثال استراتژي او در مسئله اثبات وجود واجب

  صورت است:

آيا م  مصباحاستاد   -١ توان برهان عقلي و منطقي بر وجود خدا يبه اين مسئله كه 
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و اكنون در اينجا   )٤١٦- ٤١٤، ص ٢، ج(هماناقامه كرد يا نه، پاسخ مثبت داده است  

 الوجود را اثبات نمود يا خير؟ توان وجود واجبمسئله او اين است كه آيا مي

دسته   -٢ سه  بر  را  وجود خدا  اثبات  دلايل  انواع  راه - به طور كلي  از  كه  دلايلي 

دلايلي  شود، مانند دليل نظم و عنايت؛  مي  اقامه  جهان  در   الهي  آيات   و  آثار   هدهمشا

بي  آفريدگار  وجود  جهان،  نيازمندي  راه  از  ميكه  اثبات  را  برهان  نياز  مانند  كند 

شود، مي  تشكيل  ضدلايل فلسفي خالص است كه از مقدمات عقلي مح   ؛ حدوث 

هاي هر دسته و ويژگي و مزيت  هتقسيم نمود  - مانند برهان امكان و برهان صديقين 

 كند. را عنوان مي

استفاده از سه  استاد فرضيه «واجب -٣ با  پذيرفته و اكنون  را  الوجود وجود دارد» 

 پردازد:برهان از براهين دسته سوم (براهين فلسفي) به اثبات آن مي

برهان اول: بر اساس استراتژي قياسي «برهان امكان» يا «برهان امكان و   ) ١

را   ميدمهقموجوب»  تقرير  و  اين  بندي  از  ديگر  تقرير  دو  سپس  كند. 

 كند. برهان را نيز بيان مي

 المأخوذ به برهان نخست است: ) برهان دوم كه به باور وي قريب٢

 كند. بندي و تقرير ميابتدا بر اساس استراتژي قياسي، آن را مقدمه 

  از   بوعلي سپس طبق استراتژي تفسيري نوع دوم و روش عقلي، تقرير

 كند. اين برهان (برهان صديقين سينوي) را مطرح و آن را تفسير مي 

عقلي،  ٣ روش  و  دوم  نوع  تفسيري  استراتژي  مبناي  بر  سوم:  برهان  برهان ) 

مقدمه  ييصدرا  صديقين ورا  مي  بندي  برهان تفسير  برتري  وجوه  سپس  و  كند 

 . )٦٢س رد، (هماننمايد  صديقين صدرايي بر برهان صديقين سينوي را بيان مي
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  نتيجه
نمودهستراتژيا تقسيم  تركيبي  و  بسيط  بخش  دو  بر  را  فلسفي  پژوهش  كه  هاي  ايم 

تحليلي، استراتژي  هاي پژوهش بسيط عبارت استراتژي از استراتژي قياسي، استراتژي  اند 

هاي تركيبي حاصل  استقرايي، استراتژي تفسيري و استراتژي شهودي؛ همچنين استراتژي

  استراتژي بسيط با يكديگرند.  دتركيب دو يا چن

 - ١هاي تركيبيِ زير بهره برده است:  اش از استراتژيهاي فلسفيدر ديدگاه  مصباحاستاد  

دوم؛  - قياسي- تحليلي   - ٢قياسي؛  - تحليلي نوع  تفسيري  - قياسي- تحليلي  -٣تفسيري 

دوم  دوم؛  - تحليلي  - ٤شهودي؛  - نوع  و  اول  نوع  نوع  - تحليلي   - ٥تفسيري  تفسيري 

 تفسيري نوع دوم. - قياسي - ٧استقرايي؛ - تفسيري نوع دوم- يليل حت - ٦دوم؛ 

شناسي فلسفه است كه منحصر به هاي روشهاي پژوهشي يكي از مراحل و گاماستراتژي

يك فيلسوف و مكتب فلسفي نيست؛ بلكه هر پژوهش فلسفي داراي استراتژي پژوهش 

استراتژي از  فيلسوفي  است  ممكن  البته  بهرهاست.  تركيبي  به   هاي  معتقد  و  نبرد 

 هاي تركيبي استفاده كند. هاي ساده باشد يا اينكه از انواع ديگري از استراتژياستراتژي

كنند و دانستن اين دهي ميورزي فيلسوف را جهتهاي پژوهشي، جريان فلسفهاستراتژي

  ورزي باعث هدفمندي اين جريان خواهد شد. ها و كاربست آنها در فلسفهاستراتژي
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 . ١٣٩٩نشر ني، 

نويسندگان؛   .٢ از  ، زير نظر محمود رجبي و  ١؛ جها و رهاوردهارهيافت جمعي 

 . ١٣٩٥، محمود فتحعلي؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

محمدتقي؛   .٣ يزدي،  فلسفهمصباح  انتشار آموزش  قم:  و   ت ا؛  آموزشي  مؤسسه 

 . ١٣٩٤، پژوهشي امام خميني

انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي  ؛  قرآن  نگاه   از   تاريخ   و   جامعه ؛  ـــــ .۴ قم: 

 . ١٣٩٠، امام خميني

پژوهش؛  ـــــ .۵ انتشارات مؤسسه  درباره  قم:  عابديني؛  نگارش جواد  و  تحقيق  ؛ 

 . ١٣٨٩، آموزشي و پژوهشي امام خميني

تصحيح الشفاء   من   الالهيات   ي ل ع   التعليقات ملاصدرا؛   .۶   مقدمه   و  تحقيق  و  ؛ 

 . ١٣٨٢صدرا،  حكمت بنياد تهران: حبيبي؛  نجفقلي


